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مهاجرت نخبگان
پیامدهــای توجه نکردن  از  یکی 
بــه خواســته های طبقه متوســط، 
می تواند رهاشــدن نخبگان به حال 
خــود  و تلاش فــردی آنهــا برای 
رهایی از مشــکلات شخصی شــان 
باشــد. بنابرایــن بســیاری از افراد 
طبقه  کارشــناس  و  تحصیل کــرده 
از  بــه فکــر مهاجــرت  متوســط، 
مهاجــرت  می افتنــد.  کشورشــان 
انتقال سرمایه های  نخبگان موجب 
درحال توسعه  کشورهای  از  انسانی 
به کشورهای توســعه یافته تعریف 
شده اســت. این پدیده پس از جنگ 
جهانی، نخســتین بار در دهه ۱۹۶۰ 
به صــورت مهاجرت اندیشــمندان 
کشــورهای  متخصصــان  و 
درحال توســعه بــه آمریــکا، کانادا 
و اروپــای غربــی ظهــور کــرد. در 
محاســبات اقتصــادی کشــورهای 
صنعتی، جذب هر فرد تحصیل کرده 
با مدرک کارشناســی ارشد یا دکترا 
از کشــورهای جهان ســوم، برابر با 
یک میلیــون دلار برایشــان منفعت 
دارد. بنابرایــن کشــورهای جهــان 
ســوم با وجود دارابودن ۸۰ درصد 
جمعیــت جهان، فقــط ۲۰ درصد 
درآمــد و یــک درصد تــوان علمی 

جهان را در اختیار دارند. 
ایرانــی از  مهاجــرت نخبــگان 
دهه  ها پیش شــروع شــده اســت. 
آمــاری کــه متعلــق بــه صندوق 
بین المللی پول در سال ۲۰۰۹ بوده 
و بارهــا در ایران مورد اســتناد قرار 
گرفته، نشــان داده ایــران به لحاظ 
مهاجــرت نخبــگان، در میــان ۹۱ 
کشور درحال توسعه یا توسعه نیافته 
جهــان، مقام نخســت را دارا بوده 
اســت. طبق این آمار، ســالانه بین 
۱۵۰ تــا ۱۸۰ هــزار نفــر از ایرانیان 
تحصیل کرده برای خــروج از ایران 
اقدام می کنند و بــا این کار، معادل 
۱۵۰ میلیارد دلار ســرمایه ســالانه 
از کشــور خارج می شــود. در سال 
۱۳۸۸ وزارت علوم ایران اعلام کرد 
از ابتــدای انقــلاب ۱۳۵۷، از میان 
۱۲ هزار دانشــجویی که بــا هزینه 
دولت به کشورهای مختلف رفتند، 
۴۰۰ نفــر بازنگشــته اند و همچنین 
۶۰ هــزار دانشــجوی ایرانی، خارج 
از ایران تحصیــل می کنند. در اوایل 
سال ۹۳، سیدحسن حسینی، معاون 
فرهنگی و امــور نخبگان بنیاد ملی 
نخبــگان، با بیــان اینکه اشــتغال، 
مهم ترین عامــل مهاجرت نخبگان 
اســت، گفت: نســبت نخبــگان در 
رشته های کم خروج حدود ۳۰ و در 
رشته های پرخروج حدود ۴۰ درصد 
اســت. به گفته او، نرخ فرار مغزها 
در برخی رشــته ها طبیعی اســت، 
اما در برخی رشته ها مانند ریاضی، 
فیزیک و برخی رشته های مهندسی، 
مهاجرت زیاد اســت. حسینی گفته 
بود ما در علوم پزشــکی مهاجرت 
نداریم یا در علوم انسانی مهاجرت 
بســیار پاییــن اســت. کشــورهای 
توســعه یافته از وضعیت مهاجرت 
نخبــگان در کشــورهایی مثل ایران 
اســتقبال می کننــد؛ بــرای نمونه، 
استرالیا در جذب دانشجو به عنوان 
کشوری که انگلیسی در آن صحبت 
می شــود، پیشرو اســت. در گذشته 
حدود یک چهارم دانشــجویانی که 
در دانشــگاه های این کشور تحصیل 
می کردنــد، خارجــی بودنــد و این 
کشور سهم بســیار بزرگی از تعداد 
دانشــجویان خارجــی را در میــان 
کشورهای جهان دارا بود. هم اکنون 
نیز تحصیلات در استرالیا، بزرگ ترین 
صادرات این کشــور بعد از صادرات 

منابع طبیعی به حساب می آید. 

خارجی

تورم بی سابقه در روسیه
آیا طبقه متوسط در روسیه مرده است؟ 

در ســال ۲۰۰۸ ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به مردم 
این کشــور قول داد جمعیت طبقه متوسط در این کشور را افزایش 
دهد. حالا و با گذشــت ۱۶ سال از آن زمان، جمعیت طبقه متوسط 
این کشــور نه تنها بیشــتر نشــده اســت ، بلکه روزبه روز کمتروکمتر 
می شــود تا حدی که انگاره هایــی مبنی بر نابودی طبقه متوســط 
روسیه شکل گرفته است. حالا بنا بر برخی برآوردها، جمعیت طبقه 
متوســط روسیه به رقمی برابر با فقط ۲۰ درصد از جمعیت کل این 

کشور نزدیک شده است. 
گفته می شــود امروزه یک پنجــم از جمعیت روســیه به طبقه 
متوســط تعلق دارند. طبقه متوسط در روســیه را به طور معمول، 
بخشــی از جمعیت این کشور به حساب می آورده اند که تحصیلات 
بالایی دارنــد و درآمد آنها به طور معمول حــول میانگین درآمدها 
می گردد به علاوه اینکه جمعیت متعلق به این طبقه ناچار نیســتند 

کار یدی انجام دهند. 
واقعیت این اســت در نیمی از یک ونیم دهه گذشــته موضوعی 
که درباره روســیه از اهمیت بسیاری برخوردار است، نه منابع نفت 
و گاز، که وضعیت اضطراری طبقه متوســط این کشــور بوده است. 
از زمانی که به واســطه روی کارآمدن پوتین میزان درآمدهای طبقه 
متوســط روســیه ناگهان سقوط کرد، به نظر می رســد این طبقه در 
معــرض نابودی قرار گرفته اســت. اطلاعاتی کــه در زمینه اقتصاد 
منتشر می شود، چندان خوشایند و امیدبخش نیستند. گفته می شود 
در حــال حاضر روس ها ناچارنــد نیمی از درآمدشــان را به تنهایی 
صــرف خرید غذا کننــد. خرید مایحتــاج خوراکی در ســال ۲۰۰۷، 
حــدود ۲۵ درصد از درآمد روس ها را به خــود اختصاص می داده 
اســت. برآوردها برای آینده از آن حکایت دارد که قرار اســت وضع 
از ایــن هــم بدتر شــود. پیش بینی هــا حاکی از آن اســت به زودی 
بخش قابل توجهی از جمعیت روســیه در شــرایطی قرار می گیرند 
که فقط بتوانند برای بقا بجنگند. واضح اســت طبقه متوسطی که 
با تقلیل وضعیت و جایگاه اقتصادی خود مواجه باشــد، نمی تواند 
در اســتانداردها طبقه متوسط به حساب بیاید. این است که سرعت 
کوچک شــدن طبقه متوسط در روسیه از پیامدهای نرخ تورم در این 
کشــور بیان می شود. در دو دوره نخست زمامداری پوتین در روسیه، 
یعنی در فاصله ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، اقتصاد روسیه سالانه در 
حدود متوســط هفت درصد رشد داشــت اما در یک سال اخیر این 

رشد اقتصادی فقط چهار درصد بوده است. 
در ماه هــای پیــشِ رو تقاضای مصرف کنندگان در روســیه رو به 
زوال خواهد رفت و این دقیقا بدان علت اســت که دولت نمی تواند 
درآمدهای مردم را به شیوه ای که در سال ۲۰۰۹ تأمین می کرد، تأمین 
کند. به نظر می رسد در چنین شرایطی، دولت فقط این امکان را دارد 
که در مشــکلات بخش های عمومی و زیرساخت های شهری هزینه 
کند. تا سال ۲۰۱۴ دولت روسیه در حال استفاده مازاد از درآمدهای 
تجــارت، جاری و بودجه هــای فدرالی بود. برآوردهــا حاکی از آن 
است به زودی وضعیت درآمدهای دولت به گونه ای خواهد شد که 

بخش های مهم مانند حقوق بازنشستگان معوق شود. 
طبقه متوسط حدود ۴۰ درصد جمعیت ۱۴۶ میلیون نفری روسیه 
را به خود اختصاص می دادند. این درحالی است که در سال ۲۰۰۸، 
پوتیــن قول داد میزان جمعیــت این طبقه را تا ســال ۲۰۲۰ به ۷۰ 
درصــد افزایش دهد. با درنظرگرفتن وضعیت کنونی تورم و اقتصاد 
روســیه، برآورد می شود تا یکی، دو سال آینده این رقم به ۳۰ درصد 
نزول کند، یعنی طبقه متوســط روسیه لاغرتر از وضع موجود شود. 
امــا برخی برآوردها از این هم بدبینانه ترند. براســاس این برآوردها، 
گفته می شــود میزان جمعیت این طبقه به حدود ۲۰ درصد خواهد 
رســید. این در حالی است که در سال ۱۹۹۸ جمعیت طبقه متوسط 

در روسیه در حوالی همین میزان بوده است. 
اما نکته جالب این اســت که این طبقه متوســط نه  تنها پوتین را 
بابت سیاست هایی که آنها را به این روز انداخته سرزنش نمی کنند، 

بلکه گفته می شود آنها به دولت بسیار وفادار هستند.

فرهنگ ایرانى
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صفحه 10 قربانی جنگ طلبی شدیم؛ گفت وگو با نرگس آبیار
صفحه 11 عزم جدی ایران ایر برای پرواز به سرتاسر جهان
صفحه 12 رها شده از روستا، گرفتارِ شهر

در حالی که تعداد زیادي از کاندیداهای اصلاح طلبان و اعتدال گرایان که به نوعی 
نمایندگان بالقوه طبقه متوسط محسوب می شوند، ردصلاحیت شده  اند، افراد این 
طبقــه که پیش از این با نزول جایگاه اقتصادی تــا حدودی برای تعقیب اهداف 
متعلق به طبقه متوسط ناتوان شــده بودند، حالا با خطر طرد سیاسی نیز مواجه 
هســتند. جدا از پیامدهای به حاشــیه  رفتن این طبقه، درحال حاضر این پرسش 
در میان افراد این طبقه مطرح اســت که بهترین عملکرد در فعالیت های سیاسی 
ازجمله انتخابات پیشِ رو چه می تواند باشد. با محمدامین قانعی راد، رئیس انجمن 

جامعه شناسی ایران، دراین باره گفت وگو کرده ایم:

 در جایی که طبقه متوســط به لحاظ اقتصادی به طبقه پایین سقوط کرده،  �
طبیعی است این اتفاق در مشارکت سیاسی هم تاثیر بگذارد. با توجه به بحث 
بررسی صلاحیت های کاندیداهای موردنظر این طبقه، تکلیف مشارکت طبقه 

متوسط در انتخابات پیشِ رو چه می شود؟
در روند ۱۰ســاله اخیــر، پایگاه و وضعیت اقتصادی ایــن طبقه در حال نزول 
اســت. اتفاق دیگری که در انتخابات پیشِ رو در حال رخ دادن است، ردصلاحیت 
نمایندگان بالقوه طبقه متوســط  است که در پی این اتفاق، نوعی تنزل وضعیت 
سیاســی هم به این طبقه دســت خواهد داد. این طبقه درعین حــال انتظارات 
فرهنگی خود را کمابیش حفظ خواهد کرد. در شرایطی که رویکردهای فرهنگی 
آن حفظ خواهد شــد، ولی از نظر اقتصادی و سیاسی دچار تنزل می شود، نوعی 
ناســازگاری پایگاهی در وضعیت طبقه متوســط رخ می دهد که ممکن اســت 

پیامدهای منفی متعددی داشته باشد.
در جامعه جدید اساســا ملیت معنای سیاســی دارد و مبتنــی بر قراردادی 
سیاســی اســت تا اینکه معنای نژادی و حتی فرهنگی داشته باشد. در ملت به 
مفهــوم متأخرتر آن، افراد با نژادهای متفــاوت و فرهنگ های مختلف می توانند 
پیمان سیاسی یکسانی را امضا کنند و عضو یک ملت سیاسی باشند که نمونه های 
آن در دنیا زیاد اســت. در کشورهایی که در آنها گرایش چندفرهنگی وجود دارد، 
می شــود فردی مجوز اقامت در کشــور را بگیرد بی آنکه به لحاظ نژادی و حتی 
از نظر زبانی و مذهبی، به آن ســرزمین تعلق داشــته باشد و البته بعد از آن، فرد 
می تواند در فعالیت های سیاســی آن مملکت شرکت کند. تصور برخي آن است 
که این جریان اصلاح طلبی بر مبنای تصمیم گیری های تعمدی و سیاســی ایجاد 
شده و قابل حذف است. این در حالی است که اگر این افراد دقت بیشتری داشته 
باشند، می توانند متوجه شوند اصلاح طلبی را باید به عنوان یک جریان اجتماعی، 
فرهنگی و تاریخی تلقی کرد که ســابقه دست کم ۱۱۰ساله و از مشروطه به بعد 
دارد، پس چیزی نیست که به ســادگی بتواند حذف شود. درباره اصولگراها هم 
چنین واقعیتی وجود دارد. اصولگرایی هم بازتاب یک جریان فرهنگی در کشــور 
است و این دو جریان باید هستی هم را به رسمیت بشناسند و بدانند امکان حذف 

رقیب وجود ندارد و تنها راهی که هست ایجاد گفت و گو و دیالوگ است.
 پیامدهای حذف سیاسی طبقه متوسط از جامعه، چه چیزی ممکن است  �

باشد؟
طبقه متوســط مولدان فرهنگ و دانش هســتند. کاری که افــراد این طبقه 
در جامعــه جدید می کنند، این اســت که مشــاغل حرفــه ای را در اختیار دارند. 
درحال حاضــر و با درنظرگرفتن اینکه با شــرایط کاهش قیمت نفت به ۲۰ دلار و 
گذشــتن جمعیت از مرز ۸۰ میلیون نفر و نیز مســائل تغییر اقلیم و خشک سالی 
و  شکســت پارادایم اقتصاد صنعتی در ایران، ظاهرا تنها راهی که باقی می ماند 
تقویــت اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ اســت. در چنین شــرایطی و در هنگامی 
که مولدان فرهنگ- یعنی کســانی که با عنوان نخبگان و اســاتید، پژوهشگران، 
مخترعان، مبتکران، هنرمندان، روزنامه نگاران و دانشجویان، کسانی که در عرصه 
موســیقی و سینما فعالیت می کنند و می توانند به رشد اقتصاد فرهنگ و اقتصاد 
دانش بنیان کمک کنند-، به حاشــیه رانده شــده و بی انگیزه شــوند، بنیان های 
اقتصادی تضعیف خواهد شــد. این بدان دلیل اســت کــه اقتصاد دانش بنیان و 
اقتصــاد فرهنگی نیاز به خلاقیتی دارد که این خلاقیت در شــرایطی که افراد در 
حاشیه قرار دارند، ممکن است بستر لازم برای خلاقیت نیابد. این نقش اقتصادی، 
تولید، اقتصاد فرهنــگ و دانش بنیان، نقش اینها را به عنوان نخبگان فرهنگی و 
دانشی جامعه نشان می دهد. هنگامی که سلب ملیت در طبقه متوسط احساس 
می شــود و احساس طلاق سیاسی پیدا می کنند و حس می کنند در جامعه خود 
جایگاه سیاســی و اقتصادی شــان روزبه روز تضعیف می شــود،- این دو جایگاه 
به طورمعمول در پیوند با هم است به این معنا که وقتی گروهی نماینده سیاسی 
ندارد، به لحاظ اقتصادی نیز ممکن است منافع او مورد توجه رسمی واقع نشود- 
در چنین شــرایطی یکی از راه هایی که می توان در پیش گرفت آن است که افراد 
به صورت غیررسمی به منافع خود بپردازند که این برای برخی افراد راضی کننده 
نیســت. این اتفاق ارتباط با محیط اجتماعی افراد را کاهش می دهد و تمایل به 
خروج از کشــور را تقویت می کند. این است که پدیده فرار مغزها رخ می دهد. از 
طرف دیگر، نبودن مغزها، کاهش ظرفیت اندیشــه ای جامعه و تولید در عرصه 
اقتصاد دانش و اقتصــاد فرهنگ، ابعاد اقتصادی جامعه را تضعیف می کند. در 

پی چنین وضعیتی، کارآفرینان و ســرمایه گذاران نیز احساس می کنند زمینه های 
مناسب برای به کارانداختن سرمایه ها وجود ندارد؛ یعنی ممکن است پدیده فرار 
ســرمایه ها رخ دهد. فرار مغزها و ســرمایه ها، رفتار گریز طبقه متوسط و طبقه 

بالاست چون این دو طبقه به شکلی احساس سرنوشت مشترک می کنند.  
 اگر طبقه متوســط  که پیش از این مســئولیت تولیــد فرهنگی و دعاوی  �

عام گرایانه را بر عهده داشته، به ناچار دســت از فعالیت سیاسی بردارد، چه 
آینده ای در انتظار جامعه خواهد بود. به عبارت دیگر، انفعال و طردشدگی در 
طبقه ای که کارکرد تاریخی آن تأثیرگذاری بوده، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
افراد طبقه متوســط به طور معمول مشــاغل حرفه ای را اشــغال می کنند، 
بنابراین از آنها انتظار می رود یک رســالت عام را در جامعه تحقق بخشند. اساسا 
رویکرد حرفه ای گرایی یک رســالت عــام برای جامعه همــراه دارد. برای مثال، 
کســانی که با عنوان حقوق دان، پزشــک، مدیر، معلم و کارشناســان جزء طبقه 
متوسط هستند، قرار است علی الاصول به کلیتی توجه کنند که این کلیت منافع 
ملی و کل جامعه است. هنگامی که این افراد به حاشیه رانده می شوند، از طبقه 
متوســطی که می توانند یک نگاه عام گرایانه داشته باشند، به یک طبقه متوسط 
کینه توز تبدیل می شــوند. چنین طبقه متوســطی در مواقع تصمیم گیری به نفع 
طبقه خود و به نفع شــغل و حرفه خود عمل می کنــد و این بدون درنظرگرفتن 
منافع طبقه پایین اســت. در چنین شــرایطی نهادهای عام گرای جامعه که نیاز 
هر جامعه سالم است، تخریب می شــود. این بدان معناست که هستی معنوی 
سازمان ها و نهادهای عام گرا تخریب می شــود. پرولتاریزه ترشدن طبقه متوسط، 
آنها را نیازمند می کند و آنها را به طرف کار بیشــتر و کســب درآمد بیشــتر سوق 
می دهد. این موجب می شــود موقعیت فرهنگی آنها تنزل یابد. اما نکته مهم تر 
این اســت که طبقه متوســط هنگامی که می بیند به حاشــیه رانده شده است، 
بــه صورت ناخودآگاه تصور می کند کســانی که طبقه او را به حاشــیه می رانند، 
توده مردم هســتند. بنابراین درون رفتارهــای این طبقه به صورت ناخودآگاه یک 
نوع ضدیت با توده مردم شــکل می گیــرد؛ درحالی که جایگاه آنها که حرفه ای و 
عام گرایانه اســت، مســتلزم توجه به منافع همین توده است. درنهایت افراد این 
طبقه به ســمت این می روند کــه در همه تصمیم گیری ها فقــط منافع خود را 
لحاظ کنند. بنابراین پزشــکان از افزایش تعرفه ها، استادان دانشگاه از پولی شدن 
دانشگاه ها، حقوق دانان از افزایش دعاوی در جامعه استقبال می کنند و بانک ها 
برای کارمندان خــود اولویت وام دهی در نظر می گیرنــد. بنابراین نوعی رویکرد 
مادی گرایانه در طبقه متوســط رشــد می کند که بنیان هــای زندگی اجتماعی را 

تضعیف خواهد کرد.
  بنا بر گفته های شما، بخشی از این طبقه متوسط ممکن است از کشورخارج  �

 شــوند. عده ای که داخل ایران می مانند، چه رویکردی ممکن است در پیش 
بگیرند؟

افرادی که می مانند احتمال دارد در رویه های خودشان تولید پادگفتمان کنند. 
تفاوت در عرصه فرهنگی مثبت اســت اما چنین موقعیتی ممکن است ذهنیت 
دوقطبــی را پرورش دهد که اتوپیک (آرزومندانه) اســت. این ذهنیت نمی تواند 
کمک کند که نســل جوان به محیط اطراف خود بپردازنــد و آن را اصلاح کنند. 
درواقع یک نوع اندیشه ای تولید می شود که به جای اینکه بر واقعیت های موجود 
سوار شود و سعی کند آنها را بهبود ببخشد و ارتقا دهد و نقاط ضعف اجتماعی 
را برطرف کند، به طرف گریز از این وضعیت پیش می رود. دیدگاه اتوپیکی تمایل 
بــه برهــم زدن دارد و نه اصلاح واقعیت ها در تعامل با واقعیت ها. راه درســت 
این اســت که با واقعیت ها درگیر شــد، با آنها تعامل کرد و آنها را فهمید و بعد 
راهــی برای تغییر آنها یافت. اگر این ذهنیت نباشــد یک ذهنیت رادیکال اتوپیک 

شکل می گیرد.
  در شــرایط کنونی بهترین روش برخورد از سوی دولت با طبقه متوسط و  �

این طبقه با سرنوشت خود چگونه باید باشد؟
به حاشــیه رفتن یك جریان هزینه دارد. بخشی از هزینه ها اقتصادی است 
که به آن اشاره کردم، بخشی از آن تضعیف تولید فرهنگی است، فرار مغزها و 
سرمایه ها و بخش دیگری از آن که به خود دولت برمی گردد، در پاسخ به بخش 
دیگر پرسشــتان درباره عملکرد کنونی طبقه متوسط، باید بگویم باید مشارکت 
کرد چون اگر قرار اســت چیزی به نام اصلاح طلبی شــکل گیرد، چیزی نیست 
جز به رسمیت شناختن واقعیت های موجود، به علاوه تلاش برای بهبود شرایط 
در چارچوب امکانات موجود.  اگر چنین تعریفی را ارائه دهیم، نباید قهر کنیم. 
کسانی که قهر می کنند عمدتا تئوری موانع را دارند ولی ما می توانیم به تئوری 
منابع برسیم. تئوری منابع می گوید منابع موجود سعی در استفاده بهینه از آن 
کند و توانایی کســی که می خواهد کنشــگری کند، در این است که از امکانات 
موجود استفاده مناسب کند. چطور؟ یکی با حضور حداکثری طبقه متوسط که 
می تواند روی نتیجه انتخابات اثر بگذارد. اگر طبقه متوســط پیش از این تصور 
می کرد می تواند ســهم ۷۰درصدی از مجلس را داشــته باشد، حالا باید همه 
تلاش خود را کند که دســت کم ۴۰ تا ۵۰ درصــد نمایندگان مجلس را به خود 

اختصاص دهد.

گفت وگو با محمدامین قانعی راد
 رئیس انجمن جامعه شناسی ایران:
تلاش طبقه متوسط 
به نفع خود
نگار حسینى
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۴.۶ میلیون جوان به زودی متقاضی شــغل می شوند که اگر شرایط اشتغال 
آنها فراهم نشــود با متقاضیان فعلی کار، ۷.۴ میلیون بی کار خواهیم داشت، 
همچنین بــه زودی ۱۴۰هــزار نفر دکتر و ۵۸۰هزار نفر هم کارشــناس ارشــد 
می شــوند. خبرگزاری مهر در آبان ماه امسال خبر داد که آمارها نشان می دهند 
بازار کار ایران در حال یک چرخش شــدید اســت. این بــازار در یکی، دو دهه 
به ســرعت از حالت سنتی و شاغلان با تحصیلات پایین به سمت بازاری مدرن 
با شــاغلانی تحصیل کرده در حرکت است تاجایی که براســاس آمار، به زودی 
بیــش از چهارمیلیون و ۶۰۰ هزار نفــر از دانشــگاه ها فارغ التحصیل و جویای 
شغل می شــوند. کارشناســان می گویند اینکه ســطح تحصیلات جامعه بالا 
برود و جوانان بســیاری از دانشــگاه ها فارغ التحصیل شوند، چیز بدی نیست 
چون دســت کم جامعــه ای بهتر با افرادی مؤثرتر شــکل می گیــرد اما وقتی 
زیرساخت های لازم برای اشتغال آنها فراهم نیست و اینکه نگاه بسیاری از آنها 
به اشــتغال در یک راستا قرار می گیرد و تقریبا شبیه به هم می شود، زنگ خطر 
را به صدا درمی آورد، چون همان گونه که مطرح شد، کارجویان فارغ التحصیل 
دانشــگاهی را دیگر نمی توان به هر شــغلی گمارد و آنها از پذیرش بسیاری از 
رشــته های شــغلی امتناع می کنند. آمارهای جدید که از سوی وزارت کار ارائه 

شده، نشــان می دهد فقط در بخش تحصیلات دکترای تخصصی و حرفه ای، 
بــه زودی ۱۴۰ هزارو ۶۵۸ نفر راهی بازار کار خواهند شــد و متقاضی جدی کار 
محسوب می شوند؛ کاری که احتمالا باید ویژگی های خاص خود را داشته باشد 
و نمی تــوان از فردی که تا مقطع دکترا درس خوانده توقع داشــت به ماهیت 
کار پیشنهادی و جایگاه اجتماعی آن توجه نداشته باشد. علاوه براین، ۵۸۰ هزار 
کارجویــی که به زودی و تا یکی، دو ســال آینده متقاضی کار خواهند شــد، در 
مقطع کارشناسی ارشــد در حال تحصیل هســتند؛ البته نمی توان تمامی ۵۸۰ 
هزار نفر را متقاضی جدید کار دانست، چون ممکن است بخشی از آنها افرادی 
باشند که درحال حاضر در بازار کار شاغل هستند و در حال ادامه تحصیل اند اما 
بالاخره وجود ۵۸۰ هزار کارشناس ارشد در بازار کار فعلی ایران هم می تواند یک 
فرصت تلقی شود و هم یک تهدید. هم اکنون در هشت گروه اصلی تحصیلی، 
چهارمیلیــون و ۶۸۵ هزارو ۳۸۶ نفر در حال تحصیل  هســتند که از این تعداد 
دومیلیون و ۴۷۰ هزارو ۹۶۸ نفر مرد و دومیلیون و ۲۱۴هزارو ۴۱۸ نفر زن هستند. 
از کل جوانــان در حال تحصیل یک میلیون و ۴۳هزارو ۷۶۵ نفر در دوره کاردانی 

و دومیلیون و ۹۲۰ هزار نفر نیز در دوره کارشناسی در حال تحصیل هستند.
با وجود اینکه در دوره کاردانی تعداد مردان ۷۱۱ هزار نفر و تعداد زنان ۳۳۲ 

هزار نفر اســت اما در دوره کارشناسی تعداد زنان یک میلیون و ۵۳۹ هزار نفر و 
تعداد مردان یک میلیون و ۳۸۱ هزار نفر اســت که این موضوع نشــان می دهد 
زنان در مدارج بالاتر، نســبت به مردان تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارند و 

تعداد آنها در سال های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
هم اکنون ۵۸۰ هزار نفر در دوره کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند که 
از این تعداد، ۳۰۶ هزار نفر مرد و ۲۷۳ هزار نفر زن هســتند؛ همچنین ۶۷ هزار 
نفر در حال تحصیل در دوره دکترای حرفه ای هستند که در این بخش ۲۸ هزار 

نفر مرد و حدود ۳۹ هزارنفر زن هستند.
زنان در دوره دکترای تخصصی نیز آمار بالایی دارند به نحوی که از مجموع 
۷۳ هــزار شــاغل در دوره پی.اچ.دی بیش از ۴۳ هزار نفــر مرد و ۳۰ هزار نفر 
زن هســتند؛ البته ۲۴۳ هزار نفر در رشته های بهداشت و رفاه، ۱۸۰ هزار نفر در 
رشــته های خدمات، یک میلیون و ۵۱۳ هزار نفر در رشته های علوم اجتماعی، 
بازرگانــی و حقوق و ۳۷۶ هزار نفر نیز در رشــته علوم انســانی و هنر در حال 
تحصیل هســتند. علاوه براین، ۱۷۴ هزار نفر در علــوم تربیتی، ۳۰۳ هزار نفر در 
ریاضیات، علوم و محاسبات، ۱۶۳ هزار نفر کشاورزی و دامپزشکی و یک میلیون و 

۷۲۹ هزار نفر در رشته های مهندسی، تولید و ساخت، درس می خوانند.

 ایران چند دانشجو دارد؟


